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Abstract 

Aristotle “Nicomachean's” book on ethics is one of his most important books on ethics. 

By meditating on this book, one becomes the guardian of God, in which there are no 

traces of the many letters of God, one of the divine religions. Given that God and man's 

relationship with him are the ruling spirit of all the teachings of the divine religions, and 

in particular the religion of Islam, and that Muslim ethicists have followed Aristotle in 

their philosophical ethics and formulation, this absence of the one God has had some 

effects on philosophical ethics .This article deals with this issue with a descriptive-

analytical-critical method and has listed some of the consequences and results of 

formulating philosophical ethics based on Aristotle's ethics as follows: changing the 

subject and purpose of ethics, not considering a place for slavery and relationship ethics 

between Man and God, the absence of the concept of the hereafter and eternal life in the 

science of ethics, different views on the concepts of goodness, happiness, and virtue in 

Islam, lack of explanation of the place of narration, revelation, and law in Islamic ethics 
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and separation of ethics from revelatory sciences such as jurisprudence, personalization 

of Islamic ethics and lack of attention to its social dimensions. 
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 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهای علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش

 090-070، 0030، زمستان 03، شمارة 22پژوهشی(، سال نامۀ علمی )مقالۀ  فصل

اخلاق نیکوماخوس در کتاب  «عدم وجود خداوند یکتا»نقد و بررسی 
 نویسی فلسفی درمیان مسلمانان ر اخلاقدارسطو و تأثیر آن 

 *زهرا آتشی

 ***نژاد علیرضا فارسی ،**مجتبی جاویدی

 چکیده

اخلاق است. با تأمل  در   ۀنیزم دری وی ها کتاب نیتر مهمیکی از  ارسطو نیکوماخوس اخلاقکتاب 
وللی از خداونلد یکتلای     ،شلده اسلت   برده  نامشود که در آن از خدایان متعدد  این کتاب آشکار می

هلای   انسان با او روح حاکم بر تملام آملوزه   ۀخداوند و رابط که این  به باتوجهادیان الهی اثری نیست. 
نویسی فلسلیی و   مسلمان در اخلاقنویسان  صورت خاص دین اسلام است و اخلاق ادیان الهی و به

ی بلر  راتیتلأث ، ایلن دلدم وجلود خداونلد یکتلا      اند کرده پیروی ارسطوبندی آن از این کتاب  صورت
انتقلادی بله ایلن مو لو       ل  تحلیلی ل‎ نویسی فلسیی داشته است. این مقاله با روش توصییی اخلاق

شلرح   ی برمبنای اخللاق ارسلطو را بله   بندی اخلاق فلسی صورت ای از تبعات و نتایج پرداخته و پاره
نشلدن جایالاهی بلرای اخللاق      درنظرگرفته ؛زیر برشمرده است: تغییر مو و  و هدف دلم اخلاق

بیلن    ؛در دللم اخللاق   حیلات ابلدی  بودن میهوم آخرت و  بیغا ؛انسان با خداوند ۀبندگی و رابط
ددم تبیین جایالاه نقل ،    ؛و فضیلت نسبت به دین اسلام ،متیاوت درخصوص میاهیم خیر، سعادت

 ؛نویسلی اسللامی و جداشلدن اخللاق از دللوم وحیلانی هلون فقله         و شلریعت در اخللاق   ،وحی
 .به ابعاد اجتمادی آن توجهی بیشدن دلم اخلاق اسلامی و  فردی
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 مقدمه. 1

بنلدی   براساس یک تقسلیم  که نویسی اسلامی رویکردهای گوناگونی وجود دارد اخلاق ۀدر حوز
و  ،ها را در ههار رویکرد فلسیى )دقلى(، درفانى )سللوکى(، نقللى )ملأثور(    توان این گرای  می

کتب فلسیى یونلان بله زبلان     ۀتلییقى بیان کرد. اخلاق فلسیى نارشی اخلاقى است که با ترجم
در  ،ویلهه کتلب افلاطلون و ارسلطو     شده در ایلن کتلب، بله    هاى طرح اندیشه تأثیر تحتدربى و 

و « حد وسل  ارسلطویى  » ۀنظری ۀترسیم ساختار میاهیم اخلاقى برپای فرهنگ اسلامى ظهور کرد.
 ۀسله قلو   ۀقواى درونى انسلان برپایل   ۀسو و تبیین وجودشناسان هاى دینى ازیک تطبیق آن با آموزه

شلمار   از خصوصیات اصلی این مکتلب بله  « ادتدال»نیسانى  ۀو ملک ،«غضبیه»، «شهویه»، «داقله»
تنهلا در   و نله  شک  مکرر مجلال بلروز یافتله اسلت     رود. در این نارش، رویکرد ارسطویى به می

الدین دوانى بلکه در آثلار قلوى    جلال الاشراق لوامعنصیرالدین طوسى و   خواجه ناصرى اخلاق
مهلدى نراقلى    السلعادات   جلامع ابوحامد غزاللى و   العم   نمیزاهون  متعلق به مکتب تلییقى هم

(. بلر ایلن اسلاس،    88 :۱83۱ است )احمدپور و دیاران گرفته قرارمحور تحلی  فضای  و رذای  
خصوص ارسطوست و بسیاری از مبانی و مبادی خلود   یونان و به ۀاخلاق فلسیی متأثر از فلاسی

 این فیلسوف اخذ کرده است. ۀرا از اندیش
، ایلن نکتله آشلکار    نیکوملاخوس  اخلاقخاص  صورت بهبا تأم  در کتب اخلاقی ارسطو و 

شود که به میهوم خداوند یکتا نه در مبادی و نله در ملتن ایلن کتلاب تلوجهی نشلده اسلت.         می
ترین جایااه را داراسلت.   ترین و بنیادی ، خداوند در ادیان الهی و خصوصاً اسلام اصلیکه آن  حال

 هراکله ها و جزئیات دلم اخلاق نیلز نشلان خواهلد داد؛     خود را در شاخه توجهی بیطبیعتاً این 
بینی نیست و اخلتلاف در تشلخیک کملال مطللوب در نظریلات       ای جدا از جهان اخلاق مسئله

آیللد  حسللاب مللی اخلاقللی تللأثیر جللدی دارد و یکللی از دواملل  اصلللی اختلافللات اخلاقللی بلله
نویسلی   شناسی ایلن نلو  اخللاق    خداوند در جهان (. روشن است که وقتی88۴ :۱83۰ مصباح)

باشد، دلم اخلاقی متیلاوت از   وجود ندارد و کمال مطلوب نیز متیاوت با کمال مطلوب اسلامی 
 آید. وجود می دلم اخلاق الهی و دینی به

بر حسن و قبح دقلی است و خداوند نقشی در اخلاق نلدارد   شود که اخلاق مبتنی سؤالاگر 
 :رواقعدباید گیت که 

فهمد و در تشخیک خیر و نیکی از  الجمله و ناقک نه بالجمله و کام  می دق  برِّ را فی
نیاز نیست. مستقلاّت دقلی اموری معدود و اندك است و دقل    دلی  معتبر نقلی مستق  و بی
 دانلد.  تنها برخی مسائ  را جزو برِّ و نیکی می رو نیازافهمد و  تنها اصول ابتدایی نیکی را می
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شمار دیار را خدای سبحان با دلیل  نقللی معتبلر معلین      بودن یا نبودن مسائ  بی برِّ و حسَنَ
کند. در آن امور اندك که دق  در ادراك حسُن یا قبح آن استقلال دارد دلی  نقللی معتبلر    می

دار  تبلر دهلده  اما امور فراوانی را که در آن دق  استقلال ندارد دلی  نقلی مع ،مؤیدِ دق  است
 .(3۰، 3ج : ۱83۰آملی   )جوادی تعیین و تبیین است

یی به آن است ایلن اسلت کله درصلورت     گو پاسخدنبال  بر این اساس، سؤالی که این مقاله به
نویسلی اسللامی از    تأثیرپلذیری اخللاق  بله   باتوجله اثبات ددم وجود خداوند یکتا در این کتاب، 

 مورداسلتیاده نویسی اسلامی داشته است؟ روش  اخلاق ارسطویی، این امر هه تأثیراتی بر اخلاق
 انتقادی است. ل  تحلیلی ل  در این مقاله روش توصییی

 اخللاق  از:انلد   دبلارت  کله  شلود  ملی  دیلده  ارسلطو  آثار در «اخلاق» دنوان تحت کتاب سه
 اودمللوس اخلللاق و ،(Magna Moralia) کبیللر اخلللاق ،(Nicomachean Ethic) نیکومللاخوس

(Eudemean Ethics). در آن  تلر  بلی  کتابی است که ارسطو  اودموس اخلاقبرخی، کتاب  نظر از
وللی بله هنلد دلیل  کتلاب       ،(Loncar 2018از خداوند و زندگی پس از مرگ سخن گیته است )

ایلن کتلاب تنهلا کتلاب      کله  ایلن اسلت؛ اول   شده انتخاببرای این پهوه   نیکوماخوس اخلاق
اخلاقی ارسطوست که توس  شارحان مسلمان شرح و تیسیر شده است. به هملین دلیل ، تلأثیر    

 از ایلن کتلاب   کله  ایلن ؛ دیار است داشته اودموس اخلاقی بر فرهنگ اسلامی نسبت به تر بی 
از  سلطو ار بله  انتسلاب آن  انتساب به ارسطو از دیار کتب اخلاقلی وی معتبرتلر اسلت و    لحاظ
 بله  کتلاب  ایلن  انتسلاب  صلحت  بلرای  دلت دو .است بوده مورخان و میسران تأییدمورد دیرباز
 دوم. ارسطوسلت  یاسلت س کتاب بر ای مقدمه نیکوماخوس اخلاق که این اول دارد؛ وجود ارسطو
 نقل   اثر این بر ارسطویی مهُر است و شده تیسیر تر بی  فلسیه متقدمان توس  کتاب این که این

ایللن کتللاب نللزد دانشللمندان اسلللامى بلله   .(62 ،۱۰، 3 ،۱ج : ۱83۱اسللت )پورحسللینی  بسللته
بلن   اسلحاق  ۀوسلیل  و متن یونلانى آن بله   معروف بوده« نیقوماخوس»و « نیقوماخیه»و « نیقوماخیا»

 ۀوسلیل  فارابى و دیارى به ۀوسیل . دو شرح مهم به دربى، یکى بهشده است ترجمهحنین به دربى 
و ابوالحسلن   الحکیمین رأیى بین الجمعشده است. فارابى در کتاب   کتاب نوشتهبر این  ،رشد ابن

 المتوحلد  تلدبیر باجه در  ابنو  الاخلاق تهذیبو ابودلى مسکویه در  الاسعاد و السعادةدامرى در 
 (.83، ۱ج  :۱833ادوانی و پاکتچی )اند  یاد کرده نیکوماخوس اخلاقاز 

ها وجود یا دلدم وجلود خداونلد     این پهوه  باید گیت برخی از نوشته ۀدرخصوص پیشین
 ؛۱۱3-۱۱8، ۱82 ،33-3۰ :۱8۰۰برنجکللار ) انللد دادهی قللرار موردبررسللارسللطو را  ۀدر اندیشلل
 ؛۱8۱-۱۴۱: ۱83۱ یرسللللتم وسلللاجدی   ؛۱83۰سیدقریشلللی   ؛۱۱3-۱8۱ :۱836 بهلللارنهاد 
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برخی دیار نیلز بله وحلدت یلا ک لرت      ( و ۱82-۱۱۱ :۱83۱ انیغیور ؛6۰-3 :۱832 زاده یکمال
درمورد وجود خداونلد در آثلار    .(6۱-۱3 :۱8۰6برنجکار اند ) ارسطو پرداخته ۀخداوند در اندیش

(، ۱83۰هایی در برخی از تحقیقات صورت گرفتله اسلت )سیدقریشلی     اخلاقی ارسطو نیز اشاره
متمرکلز نررداختله و    صورت بهای به ددم وجود خداوند یکتا در اخلاق ارسطو  مقاله تاکنون ولی

را مطلرح   مسللمانان  انیل درمنویسلی فلسلیی    ابعاد مختلف تأثیرگذاری این ددم وجود بر اخلاق
ی قلرار داده  موردبررسل ابتدا مختصراً دیدگاه ارسطو درخصوص خداوند را  ،دامهانکرده است. در

نویسلی فلسلیی    قو سرس غیلت از خداوند یکتا در اخلاق ارسطویی و آثار و نتایج آن در اخللا 
 را موردمداقه قرار خواهیم داد. مسلمانان انیدرم
 

 ارسطو ۀشیخدا در اند .2

 ووجلو کلرد    کلی و در تمام کتب او جسلت  صورت بهباید رویکرد ارسطو درمورد خدا را  ،ابتدا
که مو لو  ایلن پلهوه      ،نیکوماخوس اخلاقددم حضور خداوند در کتاب  ۀمسئلبه  بعدازآن
 پرداخته شود. ،است
 

 ديدگاه کلی ارسطو درمورد خدا 2.1

از  گلاهی گویلد،   های گوناگون، با لحن متیاوتی سخن ملی  بنابر موقعیت ،ارسطو درمورد خداوند
 گویلد  سلخن ملی   )خلدا(  «ثئلوس  هُ» دنلوان  گلاهی بله   واول نامتحرك دنوان محرك  به خداوند

ء محللرك اول اسللت )ارسللطو او، دلللت حرکللت شللی نظللر از (.826، ۱ج  :۱838)کاپلسللتون 
ها سرانجام باید به محرکی برسلد کله    ها و محرك متحرك ۀسلسل که این دلی  (؛ به8۰3: الف ۱83۱

(. هلون  82۴: نامتحرك است )هملان  ( و محرك اول خود8۱۴ْ: حرکت  از خودش باشد )همان
وجلود داشلته    ل  واحلد یلا ک یلر   ل   پس باید هیزی ،انقطا  باید موجود باشد حرکت همیشه و بی

هون حرکت ازلی است پس محلرك اول نیلز، اگلر     و (82۱: باشد که اولین محرك باشد )همان
 گونله  نیل ا ازک یلری   ۀپس دد ،های اول بی  از یکی هستند یکی است، ازلی است و اگر محرك

و  ولی بهتر است فرض کنیم که محرك اول واحد اسلت نله ک یلر    ،های ازلی وجود دارد محرك
محرك اول باید واحد و ازلی باشلد )هملان( و    ،بنابراین .ی را بر نامتناهی ترجیح دهیمددد متناه
ناپذیر و فاقد اجلزا و فاقلد     ( و قسمت828 :)همان درآوردحرکت  را به شخود خود این محركْ

بلا  هلون   ؛( و هون محرك اول ازلی است، جهان هم باید ازلی باشلد 833 ،83۱: مقدار باشد )همان
اول  محلرك معتقلد اسلت    یعله مابعدالطب در کتاب ارسطو(. 822 :متص  است )همانمحرك اول 
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 :ب ۱83۱)ارسلطو   اسلت  ریل پلس خ  ،اسلت  یاست و هون وجودش  لرور  ی رور یموجود
. زهاسلت یه نینیسله بهتلر   هکه ب سروکار دارد یزیبا ه یقیحق یمعنا تعق  به که ایندیار  (.۰3۱
خداونلد   یذاتل  تیل اسلت و فعال  یدقل  زنلدگ   تیفعل رایز ؛متعلق به خداست یزندگ ،هنین هم
 .(۰3۱ :همانکام  است ) یِازل یِخدا زندگ ،است. پس یازل یها و زندگ یزندگ نیبهتر

گوید، ولی محرك اول یک خدای خالق نیست، دلالم از ازل   ارسطو از محرك اول سخن می
بخشد، اما آن را خلق  می« رتصو»باشد. خدا دالم را  شده دهیآفرکه از ازل  موجود بوده، بدون آن

 (.8۱3، ۱ج  :۱838خدا با کشاندن دالم منشأ حرکت آن است )کاپلسلتون   و درواقع نکرده است
 ،اول را معبود شلمرده باشلد   كموجب آن ارسطو محر هیچ دلیلی وجود ندارد که به براین، دلاوه

 هلون درواقلع،  . او را وجودی دانسته باشد که در پیشااه  باید نماز گلزارد  که اینهه رسد به 
که آدمیان بکوشند تا با او ارتبلاطی شخصلی    بیهوده است، پس ستخدای ارسطو کاملاً خودگرا

بودن دلت فلادلی اسلت. او ایلن دلالم را       ییخدای ارسطویی تنها از طریق دلت غا. برقرار کنند
 یانالاری بلر طبیعلت هیلز     غایت .ارفته استن  دالم انجام ی در اینطرح اله هیچ وشناسد  نمی

واقعلاً بلا تصلویر     ای است که این تنها نتیجه ،تواند باشد. لااق  نمی انااری ناآگاهانه بی  از غایت
 (.82۰ :است سازگار است )همان شده  داده یعهمابعدالطبخدا که در 

وللی   ،اسلت « دلت نخسلتین »برهان اصلی اثبات وجود خدا برهان  که اینبا ،از نظر راس  نیز
 ۀدربلار کبریلایی اوسلت کله     ۀمرتبزیرا فرود  ؛خدای ارسطو دارای صیات خدای مسیحی نیست

باید هنلین   ،ترتیب  بدین .... هه کام  است هم اوست هه کام  است بیندیشد و آن هیزی جز آن
محلرك نلامتحرك    دنلوان  بله ما آگلاه نیسلت. خلدا    استنباط کنیم که خدا از وجود جهان زیرین 

بلری   شواهد نجومی ما را بلدین نتیجله راه   ،بلکه بردکس ،تحدید نیست ناجنبیده( قاب  ۀجنبانند)
شلاید بتلوان نلودی دیانلت خلاص و       ،محرك نامتحرك وجلود دارد. البتله   ۰۱یا  ۰۰که  کند یم

 .(۱۰۱ ،۱۰۴: ۱833ه را به او نسبت داد )راس  پیشرفت
 سلما  و حتلی کتلاب    مابعدالطبیعهارسطو در کتاب  موردنظربرخی نیز معتقدند خدای  ،تهالب
و بلا خلدای ادیلان     شلده   یمعرفاسلامی  ۀتاحدود زیادی همان خدایی است که در فلسی طبیعی

حکیملی الهلی و   (. حتی برخلی او را  ۰6۱-۰۱3: ۱83۰ ییروزجایفالهی تطابق زیادی دارد )کرد 
هلایی بلا    رسد هنین برداشت نظر می اما به ،(8۰6، ۱ج  :۱8۰3)ملکیان  اند کرده  یمعرف امبریپ بعضاً

 ۀموردقبلول قلرار گیلرد. نکتل     توانلد  ینمبرخی دبارات صریح ارسطو در تعارض است و هندان 
که حتی اگر خدای محرك نامتحرك ارسطو را همان خدای ادیان بدانیم، در مددای ایلن   دیار آن
بنلدی اخللاق    تلأثیری در صلورت   ،درصلورت اثبلات   ،هراکه هنلین املری   ی ندارد؛ریتأثمقاله 

 ارسطویی نداشته است.
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 نیکوماخوس اخلاقخدا در کتاب  1.1

 Aristotle) ( سخن گیتله اسلت  godsدر موارد زیادی از خدایان ) نیکوماخوس اخلاقارسطو در 

2000: 1162 a, 6; 1164 b, 17; 1164 b, 7; 1165 a, 26; 1178 b, 11, 20; 1178 b, 24, 10; 1179 b, 
24, 25, 27; 1123 b, 27; 1134 b, 32; 1137 a, 33; 1145 a, 14, 22; 1147 a, 45; 1158 b, 40; 1159 
a, 8; 1160 a, 27; 1123 a, 11; 1122 b, 15; 1099 b, 13, 16; 1101 b, 19, 24; 1096 b, 30; 1101 b, 

داند که فلرد   ها را برای خدایان می وی مصارفی مانند نذورات ایجاد معابد و قربانی حتی (.25 ,20
(. ارسلطو در  ibid.: 1122 b, 25-27میتخرانه باید برای خدایان صرف کنلد )  صورت بهمن   بزرگ

( سخن گیته است که این موارد گاه برای تو یح یلک مسلئله یلا ذکلر     godمواردی نیز از خدا )
 دیل گو یمل از حم  خیر بر جواهری ماننلد خلدا و دقل  سلخن      که وقتیمانند  ؛یک م ال هستند

(ibid.: 1096 b: 34.)  ،از فلرد دیالری اسلت )    قول نق در برخی موارد نیزibid.: 1139 b, 14, 15; 

1145 a, 20). فرد( از خدایان اسلت ) گاه( ی نیز منظور ارسطو از خدا یک نیرibid.: 1078 b،)   املا
ولی این موارد نیلز ملبهم اسلت و     ،توان به خدای یکتا مربوط دانست گاهی منظور ارسطو را می

ارسطو معتقد اسلت خداونلد در یلک     که یوقتبا تعریف ادیان نیز تاحدودی متیاوت است؛ مانند 
 از .(ibid.:1154 b, 32حالت نشاط و سرور دائمی ناشی از یک لذت بسلی  و واحلد قلرار دارد )   

برنلد و تنهلا فعالیلت خلدایان      سر می بختی ازلی به ارسطو، خدایان در سعادت دالی و خوش نظر
که موجب حد ادلای سعادت است باید نظر و تأم  محض باشلد و هملین تأمل  و تعقل  نیلز      

تلر اسلت    سعادت انسان است و از تمام ادمال انسانی به فع  الهی نزدیلک  ۀسرهشم نیتر بزرگ
(ibid.: 1178 b, 10-31انسانی که قو .)دهلد بسلیار    گیرد و آن را پرورش ملی  کار می تعقل  را به ۀ

 ،شود که توجهی به املور انسلانی دارنلد    تصور می هه معمولاً هنان ،خدایانمقرب خدایان است. 
ترین جزء انسان است که ارتبلاط دقیقلی بلا     توان هنین انااشت که ر ای آنان ناشی از کام  می
یعنلی   ،دهند که این جزء مندانه می تعق  است و خدایان به کسانی پاداش سعادت ها دارد و آن آن

بله فیلسلوف تعللق دارد و     اتایلن خصوصلی   ۀاند و شکی نیست که هم تر داشته را گرامی ،تعق 
 (.ibid.: 1179 a, 24-34) دارند دوست می تر بی بنابراین خدایان فلاسیه را 

ایلن خلدا بلرای هلدایت      .بسلیاری دارد  ۀادیان فاصلخدای ارسطو با خدای  ،خلاصه طور به
ندارد و انسان را به حال خود رها کرده اسلت تلا بلا تعقل  راه سلعادت      ای  برنامهبندگان طرح و 

ی اخللاق و تعیلین سلعادت و شلقاوت هلیچ نقشلی       بند صورتخود را بیابد. خدای ارسطو در 
کننلد یلا کییلر     اخلاق را تعریلف نملی   ۀاین خدا یا خدایان پای ،ذکرشدهی ها م الندارد. در تمام 

 طلور  بهای در اخلاق ندارند.  کننده این خدا یا خدایان نق  تعیین ،درواقعدهند.  اخلاقی را نمی بی
 شود. گذار اثری دیده نمی ، از خدای یکتای شخصی قانوننیکوماخوس اخلاقدر کتاب  ،یکل
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ارسطو و تأثیر آن  نیکوماخوس اخلاقدر کتاب  نتایج عدم حضور خداوند یکتا .3
 بر کتب اخلاقی مسلمانان

کتلب اخللاق   ارسطو بر کتلب اخلاقلی    اخلاقددم حضور خداوند یکتا در کتاب  آثارترین  مهم
 .گیرد ی قرار میموردبررسدرادامه  مسلمان ۀفلاسی
 

 بینش متفاوت به موضوع و هدف اخلاق 2.1

غیبت خداوند یکتا در این کتاب خلود را در مو لو  و هلدف دللم اخللاق نشلان        تأثیراولین 
 شلده   میترس. مو و  و هدف اخلاق از منظر ارسطو و ادیان الهی به دو صورت متیاوت دهد یم

 هرگونله  و فعللی  هلر  هنلین  هلم  و نظلری  و دلملی  تجسس هر و فن هر ،ارسطونظر  ازاست. 
 اسلت  آن «خیر»درواقع  و دارد گرای  خیری یسو به و است (goodری )خی به معطوف انتخابی

 و غایلات  متعددنلد،  دللوم  فنلون و  و افعلال  کله  ییجا‎. ازآندارد گرای  آن یسو به زیه همه که
 غایلت  دنبلال  به ما و) است مترتب خاصی غایت و غرض فنی هر بر و است متیاوت نیز اغراض
. باشلد  تواند نمی (final goodادلی )خیر  جز هیزی نهایی غایت که است روشن و( هستیم نهایی
 خیلر  ماهیلت  شلناخت  کله  است مسلم و است دلم کدام مو و  ادلی خیر که بدانیم باید ،پس
 سیاسلت  دللم  ایلن  و باشلد   فائق دلوم سایر بر و ادلی معنی تمام به که است دلمی درخور ادلی
 دللم  و دارد؛ ملی  در له  اسلت  لازم هلا  مدینله  ۀادار بلرای  که را دلومی سیاست دلم زیرا است؛
 ملدخلی  نیکوملاخوس  اخلاق که گیت توان می جهیدرنت و است سیاست دلم بر ای مقدمه اخلاق

 دنلوان  بله  را اخللاق  دللم  (. ارسلطو Aristotle 2000: 1094 a, 1094 b, 1-6) سیاست است دلم بر
 اخللاق نخسلت در کتلاب    وی گیلت  توان یمکند.  می تلقی اجتمادی یا سیاسی دلم از ای شاخه

سیاسلی   اخللاق  دللم  درخصوص سیاست کتاب در سرس و فردی اخلاق دلم از نیکوماخوس
 .(8۰3، ۱ج  :۱838کاپلستون کند ) می بحث

از نظر ارسطو فضای  است که انسلان بلا مرادلات     مندانه سعادت یزندگمحور و مدار اصلی 
تأثیرپلذیری  بله   باتوجه ،بنابراین کند. به آن دست پیدا می  یتیر و  افراطحد وس  بین دو رذیلت 

 وجلود  اخلاق مو و  در نویسان فلسیی از بین  ارسطویی، دربین دلمای اخلاق، توافقی اخلاق

اوست؛ هملان   نیس و انسان محوریت با که یرذایل و فضای  است؛ رذای  و فضای  هم  آن که دارد
  خواجله  ،م ال  دنوان به(. 6۴ ،۱3 ،۱ج  :۱833دادبه )که فص  ممیز انسان است  انسان  ۀنیس ناطق

 از ،مو و  این دلم نیس انسلانى بلود  »گوید:  طوسی درمورد مو و  دلم اخلاق می نیرالدینص
 «او ۀحسلب اراد  که از او افعال جمی  و محمود یا قبیح و مذموم صلادر توانلد شلد بله      جهت   آن
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که کتابی در اخللاق تلییقلی اسلت،     ،السعادات  جامع(. از کلمات نراقى در ۱۱ :ق ۱۰۱8)طوسى 
دانل  صلیات مهلکله و منجیله و هالوناى      : »اسلت  تعریف دللم اخللاق هنلین بیلان شلده     

 نراقلى « )کننده بخ  و رهاشدن از صیات هلاك گردیدن به صیات نجات شدن و متخلق موصوف
اخللاق حلالتی   : »دارد هنلین بیلان ملی   در تلعریف اخلاق  نیز ابودلی ملسکویه(. 8۰ ،۱ج  تا: بی

 «دهلد  سلمت انلجام کار حرکلت ملی   و تأم  آدمی را به  تلیکرّ  نلیسانی اسلت کله بدون نیاز بله
 جامع السلعادات نراقی در  ،(. درخصوص هدف و غایت دلم اخلاق نیز۱۱۱ :۱۰62مسکویه  ابن)

را هملان وصلول بله خیلر و سلعادت       فضلای  و تکمی  نیس با  رذای غایت از تهذیب نیس از 
 (.23، ۱: تا یبغایت اخلاق است )نراقی  درواقعکه  داند یم

هدف ما در ایلن کتلاب سلعادت     که ییجا ازآن» :گوید می الاخلاق تهذیبمسکویه در کتاب  ابن
 (.۱۱۰: ق ۱۰62 مسلکویه  ابن) «زیبا باشد کاملاً شود یمادمالی که از ما صادر  که ایناخلاقی است و 

 هدف اخلاق از نظر او سعادت است. ،بنابراین
 . در دللم کنلد  یمل در هر دلمی، مو و  و هدف آن دلم دایره و مو لودات  را مشلخک   

و هلدف ایلن    اخلاق اسلامی، خداوند و قرب به او که هدف اصلی آفرین  اسلت در مو لو   
مو لو  و هلدف اصللی     صلورت  بهله باید در دلم اخلاق این مسئ که یدرحال ،غایب است دلم

شلده   می شمردهو یا حداق  در شمار فضای  و رذای  و سجایای اخلاقی شد  میه داد قرارمدنظر 
شلد.   و روایلات ارجلا  داده ملی    قرآنهای وحیانی در  است و این قرب به خداوند باید به آموزه

درنتیجله   باید ر لای خلدا باشلد،    ،اخلاقیات او ازجمله ،غایت تمام افعال انسان که این  به باتوجه
غرض از تهذیب اخلاق نیز باید ر ا و قرب خداوند باشد تا دلم اخلاق را بتلوان دلملی الهلی    

در مو لو  بلکله در هلدف دللم      تنها نهدلمای اخلاق در رویکرد فلسیی اخلاق  ،درواقعنامید. 
اند، بلکه محور بحلث را   وارد نکرده ،ستکه شایسته ا هنان آن ،اخلاق نیز ر ا و قرب خداوند را

و حد ادتدال را ملاك اصللی در شلناخت    اند دادهاخلاق ارسطویی فضیلت و رذیلت قرار  تبع به
 .اند کردهاین دو معرفی 

 

 به فضیلت ايمان به خدا و اخلاق بندگی توجهی بی 1.1

 .لم تلوجهی نشلده اسلت   در اخلاق ارسطویی، به خداوند و نق  او در این دا ،که گیته شد هنان
 ۀم ابل  بله و اطادلت او   ،وا ح است که از ایمان به این حقیقت متعالی، معرفت، بنلدگی  ،بنابراین

تلرین وظلایف انسلان و     کله ایلن مضلامین اصللی     درحالی ،میان نیاید یک الزام اخلاقی سخنی به
 ینل یکلرود )بناریلد بله    شلمار ملی   و احادیث معصلومان ) ( بله   کریم قرآنترین فضای  در  مهم
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به خداوند و نق  آن در جهان آفرین  بر ابعلاد گونلاگونی    توجهی بی(. این ۱2، 6ج  ق: ۱۰۴۰
 توان هنین برشمرد: ترین این تأثیرات را می نویسی فلسیی تأثیر گذاشته است. مهم از اخلاق

داونلد اسلت و بلدون    اتصال بندگان بله خ  ۀنقطفضیلت و  نیتر یمحور. ایمان به خداوند ۱
 ،اوللین ملوردی کله بایلد در دللوم اسللامی       ،بنابراین .ها پذیرفته نخواهد شد ایمان ادمال انسان

ایمان به خداوند و اطادلت از ایلن حقیقلت متعلالی      ۀمسئلقرار گیرد  موردتوجه ،اخلاق ازجمله
اطادلت خداونلد و   ایمان و  ۀمسئلاخلاق که با  خصوصاًاست. اساساً در ابتدای هر دلم اسلامی، 

ی مستقیم دارد، باید دلت وجلود ایلن دللم    ا رابطهکردن مراح  سلوك و تطهیر نیس و تقوا  طی
بلراین، در دللم اخللاق، معرفلت بله       ایمان و اطادت خداوند مشخک شلود. دللاوه   ۀمنظومدر 

هلدف اخللاق    دنلوان  بله ر وان و قرب بله خداونلد    هراکه ؛قرار گیرد موردتوجهخداوند باید 
املا در کتلب اخلاقلی فلسلیی      ،شناخت و معرفت خداوند حاص  خواهد شلد  ۀیسامی در اسلا

یلک فعل     دنلوان  بهاست و حتی از خداشناسی  گرفته قراراسلامی این مو و  مهم موردغیلت 
 میان نیامده است. اخلاقی ممدوح نیز سخنی به

ظلن بله    مباح ی مانند تقرب به خداونلد، ر لایت خداونلد، حسلن     ،. در اخلاق ارسطویی6
و یلاد خداونلد اساسلاً مطلرح      ،خداوند درقبال، تسلیم، خوف و رجاء بر خداوندخداوند، توک  

اخلاقلی   ۀشلد  هاى نااشته بسیارى از کتاب ،دنبال آن (. به۱8۰: ۱83۱ نیست )احمدپور و دیاران
اى از آثلار   تهلى اسلت و تنهلا در پلاره    « اخلاق بندگى»کلی از دناوین  براساس نارش فلسیى به

بلاوجود   ،مسلکویه  ابلن  الاخللاق  تهلذیب نمونله، کتلاب    دنلوان  بهخورد.  هشم مى هایى به اشاره
دللم اخللاق، از مجملو  فضلایلى کله در مبحلث        ،جامعیتّ مناسب و پوش  محورهاى دملد 

ماننلد توکل ،    ،وتّ بازتاب یافتله وجود دارد و در ادبیات دینى هم با وسعت و ق« اخلاق بندگى»
درمورد تقلوا   ،هنین هم .(۱۴-۰3 آورد )همان: میان نمى سخنى به ،ر ا، تسلیم و ... خوف، رجاء،

 ناصلری  اخللاق و  الاخللاق  تهذیبترین فضیلت مرتب  با اخلاق بندگی است دو کتاب  که مهم
لحلاظ   میهوم تقوا صلرفاً بله  در ذی  فضیلت ددالت، پس از ذکر مختصر میهوم بندگى و دبادت، به 

در  .(3۴: ق ۱۰۱8طوسلى   ؛۱۴2: ق ۱۰62مسلکویه   ابلن کنند )بنارید بله   اى مى تکمی  بحث اشاره
 .(ش ۱82۰از این میهوم سخنی گیته نشده است )فارابی  ،فارابی نیز ۀفصول منتزدکتاب 
ت از خداونلد و  اطاد مانند ؛است شده  انیب، صیاتی برای مؤمنان قرآن. در آیات بسیاری از 8

اک لر صلیات    کله  ایلن   بله  باتوجه....  و ،(۱83: دمران حزن )آل، ددم خوف و (۱: رسول او )انیال
منتسب به مؤمنان صیاتی است که در قلمرو دلم اخلاق قرار دارد، لازم است این صیات محلور  

 دادهکتب اخلاقی مسلمانان قرار گیرد و به هرکدام مبح ی میص  و حتی یلک بلاب اختصلاص    



 0030، زمستان 03، شمارة 22سال  ،های علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش   033

 

ولی اک ر کتب اخلاق فلسلیی اسللامی    ،و ارتباط این صیات با ادتلای انسان مشخک شود شده 
انلد   گرفتله    یپ ی ارسطو از نیس دربند میتقسی خود را مطابق بحث فضای  و رذای  و بند فص 

 م لال، در کتلاب   طلور  بله . اند دادهی قرار موردبررسو گاه تنها این صیات را ذی  برخی از فضای  
 هیمسلکو  ابلن )اسلت   شلده  دادهنسلبت   نامؤمنل ، صیت سخاوت در پاورقی بله  الاخلاق تهذیب
حللد وسلل  آمللده اسللت.   دنللوان بللهدر پللاورقی  نامؤمنلل( و برخللی از اوصللاف ۱33: ق ۱۰62
 میلان نیاملده اسلت    آمده است ذکری به نامؤمناز صیاتی که برای ، ناصری اخلاقدر  .(62۰ :)همان

اخللاق نقللی نااشلته     ۀحلوز بن بابویه، کله در   دلی الخصالگرهه در کتاب  .(ق ۱۰۱8طوسى )
 .(۱ ج :ق ۱۰۱2 هیبابو ابن) اند شده  انیبفضای  و رذای  برمبنای روایات معرفی و  ،شده است

هلا   مدینله  ۀاین دللم دللم ادار   که این دلی  به ،طورکه گیته شد، ارسطو دلم سیاست را . همان۰
 ۀاین امر نیز با دیدگاه الهی که دلم خداشناسی و مطالعل  .ددان است، بالاتر و برتر از تمام دلوم می

 داند تعارض دارد. اسما و صیات الهی را والاتر و بالاتر از تمام دلوم می

تلأثیر اخللاق    تحلت نویسلان فلسلیی اسللامی کله      توان گیت در کتب اخلاق می ،درمجمو 
انسلان بلا خلود و     ۀو دیاران تنها به رابط ،ه است از میان رواب  انسان با خدا، خودارسطویی بود

انسلان بلا خداونلد متعلال نشلده اسلت        ۀاست و توجه هنلدانی بله رابطل    شده  پرداختهدیاران 
 .(۱8۰: ۱83۱ و دیاران )احمدپور

 

 غیبت مفهوم آخرت 1.1

برجسلتاى میهلوم    تلوان  اسلام را ملی یکی دیار از وجوه اختلاف بین دیدگاه ارسطو و دیدگاه 
 .(32 :۱83۱بودن آن در اخلاق ارسطویى برشمرد )شلهریاری   آخرت در اخلاق اسلامی و مغیول

ی خداونلد متعلال   سلو  بله کنلد کله انسلان     در بین  دینی، آخرت از این جنبه اهمیلت پیلدا ملی   
مانلد. بلا پلذیرش     قی ملی براین، انسان دارای روحی جاویدان است که تا ابد با . دلاوهگردد یبازم

کارهلای   آملد  پلی انسان هرگز نبایلد   ،جهیدرنتکند.  نهایت پیدا می این اص ، زندگی انسان بعد بی
هلا را در سلعادت و    بلکله بایلد تلأثیر آن    ،تنگ زندگی مادی برندارد ۀخود را منحصر در محدود

 ،ارسلطو  نظلر  از، کله  آن  حلال (. 86۰ :۱83۰قلرار دهلد )مصلباح     موردتوجله شقاوت ابدی هلم  
ینلد کل    ااو بر نظر ازشود و  مندی و بدبختی یک فرد در پایان دمر دنیوی او سنجیده می سعادت

 ،آخلرین شلاه تلروا    ،«پریلام »که درمورد  طوری زندگی و ادمال انسان در آخرت اهمیتی ندارد؛ به
دگانی را توان کسی را هون پریام که در آخر دمر دهار مصائب شلده و زنل   هرگز نمی»گوید:  می

ارسلطو   ،هنلین  هلم  .(Aristotle 2000: 1100 a, 6-9« )منلد دانسلت   پایان برده سعادت به بدبختی به
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 ۀاسلت و برحسلب دقیلد    زیل ه همله داند؛ زیرا مرگ پایان  ترین تمام شرور می مرگ را دهشتناك
ارسطو ملرگ را   ،هنین هم(. ibid.: 1115 a, 33-35جاری، مرده از تأثیر خیر و شر برکنار است )

تلر و سلعادت او    کنلد و از نظلر او هرقلدر فضلیلت ملرد شلجا  کامل         آور توصیف ملی  رنج
مند اسلت و   هون حیات برای هنین کسی ارزش ؛آورتر است شود مرگ در نظر او رنج تر بی 

سلازد   گلین ملی   مرگ این فرد موجب محرومیت از خیرهای دظیم است و این امور او را اندوه
(ibid.: 1117 b, 13-17.) 

 ریسخنان ارسطو را براساس بقا و تجرد نیس تیسل برخی از را که  یاگر بتوان نظر کسان حتی
تلوان   یداد، املا نمل   حیها تلرج  آنمخالیان بر قول  (28ش:  ۱88۱دورانت  ،م ال  دنوان به) اند کرده

پلس از   یبقلا  از یمبهمل  اریبسل  یو تنها دورنملا  دینرس انیانکار کرد که ارسطو هرگز به معاد اد
 یکننلد یتوانند به آن نظر ب یفلاسیه و خواص مردم م نهاکه ت یانداز هم هشم آن ،کرد میمرگ ترس
محروم هستند محکوم به فنلا   یو فلسی یفکر یها ییکه از توانا یبندند و تمام کسان دیو به آن ام

بله معلاد را در   تر از آن اسلت کله بتوانلد نقل  ادتقلاد       فی ع یادتقاد نیو هن هستند یستیو ن
. ارسطو سعادت انسان را در زنلدگی دنیلوی   (۰۰ :۱83۰ی شیقرسیدکند ) یباز ییاخلاق ارسطو

دینلی   ۀدر اندیش که آن  حالکند،  می وجو جستکند و هدف دالم را در همین دنیا  می وجو جست
 حیات واقعی اخروی است. ۀهدف دالم در جهان دیاری است و این جهان تنها مقدم

 فلسیی کله مبلانی آن ارسلطویی اسلت در بیلانِ      ۀاخلاق اسلامی با صبغ در ،جهت همین از
های آملد  پیشده است و  بسنده «دنیوى هاىآمد پی» ذکر به نوداً اخلاقى ملکات و رفتارها مدآ پی
فلارابی در کتلاب    ،م ال طور به (.۱۱: ۱83۱ )احمدپور و دیاران است شده مطرحتر  کم« اخروی»

یی کله نلدارد   هلا  یخلوب   بهرفتار فردی که دادت دارد خود را  آمد پیخود، درخصوص  سعادت
فلرد   که یوقتو فریب خواهد شد و  ،معتقد است که این کار بادث ایجاد ریاکاری، تصنع ،بستاید

هه در او هست توصیف کنلد ایلن کلار در     آن تر از دادت کند که هرکجا پی  آمد خود را به کم
انسلان در املورى کله از    او، اگلر   لدقید به ،هنین هم. کند واماندگى ایجاد مى معنای به« تحاسر»او 
ناتوانى در رسلیدن  معنای  به «حصر» هنین همو هاپلوسى در او  ،کند روى برد زیاده ها لذت مى آن

خواجله نصلیر    ،هنلین  هلم (. 3۰ ش: ۱83۰ )فارابی آورد مطلوب پدید مى امورکردن از  و استیاده
تلرین اسلباب    شهوت نکاح و حرص بر آن از معظم: »دیگو یم ،ناصری اخلاقکتاب در  ،طوسی

نقصان و دنائت و انهماك )لاغرى( بدن و اتلاف مال و ا رار دقل  و اراقلت )ریخلتن( آبلروى     
سللخن از آثللار دنیللوی افعللال  ،هللا در ایللن م للال .(۱۱2 :ق ۱۰۱8نصللیرالدین طوسللى ) «باشللد
شلمار   هاى کلیلدى ادیلان بله    اندیشى از آموزه آخرت که آن حال هاست و نه آثار اخروی آن. انسان
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کله   هلای اخلاقلى دارنلد. خصوصلاً آن     سلزایى در مرادلات ارزش   ها تأثیر به رود و این آموزه مى
زیلرا   ؛تلر خواهلد کلرد    اخلاق را مسلتحکم  هنین هماندیشی سبب پویایی اخلاق شده و  آخرت

 برای دم  اخلاقی است.ی بسیار قوی  مانت اجرایک  ایمان به آخرت
 

 و فضیلت ،سعادت، خیر دربارۀبینش متفاوت  3.1

خیر است و خیر برای انسان دبارت اسلت از فعالیلت   ( eudaimonia)« سعادت» ،ارسطو ۀدقید به
وفق فضیلت و درموردی که فضای  متعدد است خیر دبارت است از فعالیت نیس تلوأم   نیس بر
مند است که تا پایان دملر از فعالیلت نیلس     ولی کسی سعادت ،ترین فضای  ترین و کام  با دالی

 :Aristotle 2000سلعادت بایلد همیشلای و دائلم باشلد )      ،بنابراین .مند شود توأم با فضیلت بهره

1098 a, 22-28). کنلد: فضلای  اخلاقلی ماننلد شلجادت،       ارسطو فضای  را به دو دسته تقسیم می
و تأمل  در حقیقلت.    ،تلدبر  ،دقلانلی ماننلد حکملت   و دلدالت و فضلای     ،منشی ادتدال، بزرگ

آید. فضای  دقلانی از آموختن و تیکر حاصل    دست می راه تعق  به ترین خیر در زندگی هم دالی
از دیلدگاه ارسلطو، فضلیلت     .(ibid.: 1103 a, 13-33شود و فضای  اخلاقی از دادت و ملکه ) می

ادملال خلاص او را نیکلو    تبلع   هبسازد و  ای که انسان را خوب می اخلاقی دبارت است از ملکه
  یتیلر  و  افلراط (. از نظر او، فضیلت حد وس  بین دو رذیللت  ibid.: 1106 a, 20-24گرداند ) می

اوار آن بلوده اسلت تجلاوز    ( که یکی از رذای  از میزان و معیاری که سزibid.: 1107 a, 4-6است )
فضلیلت   ،تر از مقیاسی که در شأن او بوده توقف کرده اسلت. بلدین سلبب    کرده و دیاری پایین

نظام وجود همان حد وس  است و در نظلام کملال و خیلر درحلد نهلایی و اوج قلرار دارد        در
(ibid.: 3-7       ایلن حلد وسل  یلا از راه تعقل  معللوم ملی .)        شلود و یلا هملان هیلزی اسلت کله

 (.ibid: 1-3حکماست )موردتشخیک 
دیت و شلجادت. ایلن ملوارد درحلد      مانند ؛ندارند  یتیر و  افراطها  برخی از فضیلت ،البته

هلر  ندارند و در   یتیر و  افراطنهایت و کمال قرار دارند. برخی افعال نیز حد وس  و گاهی هم 
و  ،حیلایی، حسلد   در انیعالات، بدخواهی، بلی  ،م ال دنوان به .(ibid.: 21-26ی رذیلت هستند )شکل

زشلت،   خود یخود بهی هنین است که تمام این افعال و انیعالات کش آدمو  ،در افعال زنا، سرقت
ها مطرح نیست. این امور همیشه مسلتلزم   و نکوهیده هستند و زیادتی و نقصان درمورد آن ،ناروا

ی بلا هلر   زملان  هره درستی پیدا کند. زنا در رذیلت و فساد هستند و ممکن نیست انسان در آن را
(. در ارتکلاب ایلن   ibid.: 9-17ای نلدارد )  زنی و به هر صورتی زشت و بد است و حالت واسطه

حال متضلمن رذیللت    امور ممکن نیست هرگز انسان راه صواب پیدا کند، بلکه پیوسته و در همه
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ولی نلامی   ،موجود باشند  یتیر و  افراطممکن است برخی از دو طرف  ،هنین هم .و فساد است
 (.ibid.: 1107b, 3نداشته باشند )

 بلا گویلد کله اگلر سلعادت فعالیلت منطبلق        می ،نیکوماخوس اخلاقدر آخر کتاب  ،ارسطو
است، پس باید منطبق با والاترین فضای  باشد و هنلین فعلالیتی فعالیلت بهتلرین جلزء       لتیفض

مندترین فلرد آن اسلت    ء الهی است و سعادتاین جزء که تعق  ماست یک جز ؛ ووجود ماست
، سلعادت کامل  نلودی    درواقلع (. ibid.: 1177a, 14-19که براساس حیات دقلانی زنلدگی کنلد )  

ارسلطو، فیلسلوف    نظلر  از ،بنلابراین  .(ibid.: 1178b, 10)دقلانلی( اسلت )   شلمندانه یاندفعالیلت  
دانلد   ارسطو دق  را جزئلی الهلی ملی    که این ،. البته(ibid.: 1177a, 28)مندترین فرد است  سعادت

 خدایان یونان است و نه خدای ادیان.« الهی»مقصود از قید 

 هاسلت  داند کله منبلع خیرهلا و خلوبی     ( میidea of good« )م ال ادلی»افلاطون خیر را 
(Plato 1888: 7 ارسطو به این رأی استاد ایراد می .) پذیرد. او خیر و سلعادت را   گیرد و آن را نمی
جوید. در نظر او، خیلر مطللق و م لالی بله هله درد زنلدگی جهلانی و دمللی          این جهان می در
خورد؟ او معتقد است خیر مطللق   افلاطونی به هه درد بافنده و پزشک می ۀخورد؟ خیر لنیس می

او، خیری که مطلوب انسان است باید واجد دو صیت باشد:  ۀدقید خارج از افراد وجود ندارد. به
منظلور   خاطر خودش باشد نه به یعنی انتخاب آن به ؛خیر باید غایت باشد نه وسیله که ایننخست 

شود  خیر باید مکتیی به خود باشد و این دو صیت در سعادت دیده می که ایندوم  ؛امری دیاری
(. ارسطو در برخی موارد سعادت را بسیار دنیوی تعریف کرده است 8۱، ۱ج : ۱83۱)پورحسینی 

و بلدن زیبلا دانسلته اسلت و      ،سعادت را داشتن اصالت خانوادگی، اولاد خلوب و شرط تکمی  
(. Aristotle 2000: 1099 b, 1-9) بهره دانسلته اسلت   که فاقد این موارد باشد از سعادت بی را کسی
که گیته شد، در تعریف سعادت، آخرت در نااه ارسطو غایب اسلت و سلعادت صلرفاً     هنان هم

خلاص   صلورت  بله ، در دیلدگاه ادیلان توحیلدی و    که آنحالرح است. در دنیا و تا آخر دمر مط
اوج سلعادت  وللی   ،دم  انسان قرار گیرد ۀسعادت هم در دنیا و هم در آخرت باید وجهاسلام، 

های خداوند بله ر لوان    شود که انسان سعید در کنار برخورداری از نعمت در آخرت محقق می
 (.۰6 :توبه ؛۱۴3، ۱۴۱ :خداوند هم نائ  خواهد شد )بنارید به هود

 و احادیث معصومان ) ( کریم قرآنغایت فع  اخلاقی، در آیات  دنوان بهحضور خداوند  تبع به
تلرین   شلده اسلت. برخلى از مهلم      ای متیاوت از دیدگاه ارسطو ترسیم گونه فضیلت و سعادت به

از: ایملان بله    اند دبارتداند  هاى یک مسلمان واقعى مى ها را از ویهگى آن کریم قرآنفضایلى که 
نماز، پرداخت زکلات،   ۀخدا، روز قیامت، ملائکه، کتاب آسمانی و انبیای الهی، بخشیدن مال، اقام
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ترین فضای  در دین اسللام در دیلدگاه ارسلطویی     و صبر دربرابر سختی. این مهم ،وفای به دهد
  جهلاد در راه خداونلد اسلت    ترین فضای ، یکی از مهمکریم قرآناز نااه  ،جایااهی ندارند. م لاً

از نظر ارسطو، فضیلت تنهلا   ،هون ؛(. این امر با دیدگاه ارسطو مغایرت دارد۱6 :فرقان ؛6۰ :)توبه
در این دنیاست و وا ح است که ای ار و بذل جان در راه خداوند بلا سلعادت دنیلوی مغلایرت     

شلود، ماننلد    حاصل  ملی   حد وسل   ۀدارد. بر این اساس، برخی از فضای  اسلامی که براثر قادد
شجادت، در برخی از اوقات ممکن است به مرگ زمینی منتهی شود که هندان مطللوب دیلدگاه   

 .با سعادت دنیوی ارسطویی سازگار نیست هراکه ؛ارسطو نیست
به برخلی از فیلسلوفان اسللامی کله از      هنین هماشکال اساسی که به نااه ارسطو و  ،بنابراین

و  ،یابی به حقیقت سلعادت، خیلر   توان وارد دانست این است که به دست اند می آنان پیروی کرده
 اند. فضیلت در پرتو دبادت خدا و قرب و ر ایت او توجه هندانی نکرده

 

 نويسی به جايگاه نقل و وحی در اخلاق توجهی بی 3.1

خلود او   رایل ز ؛کنلد  یتنها درمورد خودش تعق  مل ارسطو  ۀشیانددر که بیان شد، خدا طور همان
 ،درواقلع  .(۰3۱ :ب ۱83۱)ارسلطو   تعقل  اسلت   ۀو تعقل  تعق  دربار زهاستیه نیتر فیشر

هلا و لع    کند، قلوانینی بلرای آن   هیچ نحوی از انحا در امور انسانی مداخله نمی  خدای ارسطو به
تکلییی در کار نیست و هون تکلییی نیسلت،   ،تعبیردیار بهها دبد او نیستند و  است، انسانده کرن

و لذا ثواب و دقلابی   ،مسئولیتی هم نیست و هون مسئولیتی نیست، اطادت و دصیانی هم نیست
گونه قانونی برای ما نیرستاده است و ما فقل    هم در کار نیست. ارسطو معتقد است خداوند هیچ

خدای ادیان با خلدای ارسلطو در ایلن اسلت کله       تیاوت در حدوث و بقا به خداوند محتاجیم.
 ،بنلابراین  .مرتب  است و در امور انسلانی دخاللت دارد   کاملاًخدای ادیان با امور و شئون انسانی 

تشلریعی   ۀرابطل یعنی خداوند  ؛خدای تشریعی نیز هست ،هاست آنخدای تکوینی  که آنبر هدلاو
یکی از ملواردی کله در تملامی     ،بر این اساس(. 28 :۱83۱دارد )سیدقریشی  ها انسانو مولوی با 

و قلانون و   ،بحث ارسال رس ، وجلود کتلاب آسلمانی    ردیگ یمقرار  دیتأکادیان الهی بسیار مورد
افلراد   نیتر یدال دنوان بهشریعت الهی است. درمقاب ، در اخلاق ارسطو سخنی از وجود پیامبران 

جهت تعقل  برتلرین فلرد معرفلی      سوف را بهفیل ،. ارسطوشود ینمو راب  انسان با خداوند دیده 
، ولی فیلسوف با خداوند ارتبلاطی نلدارد و نتلایج تعقل  او     (Aristotle 2000: 1177 a, 28) کند یم

 تبلع   بله  ،در اخللاق فلسلیی اسللامی    ،اسلت. بنلابراین   شلده   میترسل با خدا  ارتباط یبشخصی و 
 شاهد غیلت از مباحث زیر هستیم: ،تأثیرپذیری از اخلاق ارسطویی
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و تعامل    ،ی از طرف خداوند، اخذ اخلاق اسلامی از شریعتگذار قانون. وجود شریعت و ۱
 اخلاق با دیار دلوم اسلامی؛

مو و  محلوری و ابلواب اصللی اخللاق و      دنوان بهاطهار ) (  ۀ. الاوبودن پیامبران و ائم6
 اخلاق دملی؛ دنوان  بهواران  بزرگ دملی این ۀریساستیاده از روایات رفتاری و 

 شلردى  دنلوان تأییلدات   بله  روایات و خاص آیات صورت بهمضامین وحیانی و  استناد به .8
  اخلاقى. هاى توصیه براى

شلمار   ترین منبع دلوم اسلامی به اطهار ) ( مهم ۀص( و ائم) و احادیث پیامبر قرآن که آن حال
یعنلی   ،و هلم در مقلام اثبلات    ،یعنی تعریف میلاهیم خلود   ،هم در مقام ثبوت ل  خلاقآید و ا می

ای  پشلتوانه آیلات و روایلات   سلت و  آیات و روایات اشدت نیازمند  به ل  های خود تصدیق گزاره
 .لازم برای اجرای احکام اخلاقی است

 

 صورت خاص از علم فقه جدايی علم اخلاق از علوم وحیانی و به 3.1

 :Aristotle 2000شلود )  نظری و دملی تقسیم می ۀه دو شاخبندی ارسطویی، حکمت ب در تقسیم

1141 a, 1-6مسلکویه، شلیخ نصلیرالدین     ابلن  ازجملهنویسان اسلامی  بندی را اخلاق (. این تقسیم
فقله و حلدیث،    ازجمله ،. با ورود دلوم وحیانیاند دهکر... در کتب خود تکرار  و ،طوسی، نراقی

که دلوم و عی از دللوم طبعلی جلدا     طوری به ؛این دلوم جایااهی جداگانه در دلوم پیدا کردند
 گوید: هنین می ناصری اخلاقشد. خواجه نصیرالدین طوسی در 

باید دانست که مبادى مصالح ادمال و محاسن افعال نو  بشر کله مقتضلى و متضلمن نظلام     
هه مبدأ آن طبع بود ... حکملت   اما آن یا طبع باشد یا و ع؛  امور و احوال ایشان بود دراص 

... حکمت دمللى   دملى و آن دانستن مصالح حرکات ارادى و افعال صنادى نو  انسانى بود
 نیز سه قسم است. اول را تهذیب اخلاق خوانند. دوم را تدبیر منازل. سوم را سیاست ملدن؛ 

قتضاى رأى بزرگى بلود مؤیلد بله تأییلد الهلى      هه مبدأ آن و ع بود ... اگر سبب آن ا اما آن
هه راجلع   مانند پیغامبر یا امامى، آن را نوامیس الهى خوانند و این نیز سه صنف باشد: اول آن

هله راجلع بلود بله اهل  منلازل بله         بود با هر نیسى به انیراد مانند دبادات و احکام. دوم آن
هلا   اجع بود به اه  شلهرها و اقللیم  هه ر مشارکت مانند مناکحات و دیار معاملات. سوم آن
 .(۱۴، 3: ق ۱۰۱8 )طوسى مانند حدود و سیاسات و این نو  دلم را فقه خوانند

شود در این دبارت حکمت دملی و ازجمله اخلاق جدای از دللوم و لعی کله     مشاهده می
دنلوان دلملی طبعلی و     است قرار دارد و بله  شده  انیب ،یعنی خداوند متعال ،توس  شار  مقدس
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 ۀاین اندیشه، مو لو  اخللاق از ابتلدا بله حلوز      ۀجیدرنتاست.  شده  مطرحدرمقاب  دلم و عی 
دللم   ۀشلار  از مو لو  آن دللم خلارج و در حلوز      هایدسلتور  ،لاجرم .طبع تقلی  یافته است

 ،ترتیلب   بدین اده شده است.فقه نه ۀاسلام این وظییه بردهد ۀکه در حوز، شوند دیاری وارد می
 دلم فقه از دلم اخلاق جدا گردیده است.

 

 اجتماعی آن ۀبه جنب توجهی بیشدن اخلاق و  فردی 3.1

که دنوان کللی فرزانالی را بلرای آن    ) یفردکند:  ارسطو حکمت دملی را به سه قسم تقسیم می
(. ولی قسم فردی در سلیر  Aristotle 2000: 1141 b, 39-43و سیاست ) ،دهد(، تدبیر منزل قرار می

بندی ارسطو به جلدایی   از این تقسیم سوءبرداشتدالم اسلام به اخلاق تعبیر شده است و همین 
قرارگرفتن بعد فلردی درمقابل     ۀجیدرنت، ارید دبارت بهشده است.  منجر اخلاق از بعد اجتمادی

 ۀحلوز  به ناظر تنها را اخلاق اسلامی ۀفلاسی و اخلاق (، دلمای.ibidتدبیر منزل و سیاست مدن )
 شلده اسلت   بادلث  مسلئله  ایلن  کله دادنلد   قلرار  ملدن  سیاسلت  و منزل تدبیر درمقاب  و فردی
 دانلد  هلای سیاسلت و ذیل  آن ملی     ارسطو اخلاق را از شلاخه  یابد. تقلی  فردی ۀحوز به اخلاق

(ibid.: 1094 a, 1-7)، آنبه  باتوجه ،ولی‎در سیر تلاریخی ایلن دللم در دلالم اسللام       ،هه گیته شد
مسائ  آن مربوط به شخک و نیسانیت اوسلت   تر بی صورت دلمی مستق  درآمد که  اخلاق به

 و از اخلاق اجتمادی تاحد زیادی غیلت شده است.
 تلر  بی اخلاق اجتمادى  درقبالاخلاق فردى  ۀ، دنایت نظام اخلاق فلسیى به حوزدرمجمو 

ی اختصلاص  مکتب بله اخللاق فلرد    نیا ی  از نیمى از حجم کتب اخلاقبیکه  طوری به ؛است
 (.۰3: ۱83۱ دارد )احمدپور و دیاران

تلوجهی   اند که البته حجم قابل   هم گاهى مجال بروز یافته  اجتمادى  مباحث مربوط به اخلاق
بله  نویسلی اسللامی هنلدان     ، در اخللاق م لال   دنلوان  به(. ۰3: ۱83۱ ندارند )احمدپور و دیاران
 مردان با مردم توجه نشده است. رفتار دولت ۀاخلاق حکومتی یا نحو

ت را بله سله قسلمت تقسلیم     ، سلعاد ناصلری  اخللاق در کتلاب   ،خواجه نصیرالدین طوسی
 است: کرده

دوم ، اول دللم تهلذیب اخللاق    ترتیب مدارج آن بر پنج وجه است:اول سعادت نیسانی که 
 .پنجم دلم الهى، طبیعىههارم دلم ، سوم دلم ریا ى، دلم منطق

هون معالجات و حیظ صلحت و   ،نظام حال بدن بازگردد هاما سعادت بدنى دلومى بود که ب
 معرفت فایده دهد. ۀمقدم که دبارت از آن طب بود و هون دلم نجوم که به ،دلم تربیت
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نظام حال ملت و دولت و امور معلاش و جمعیلت    هو اما سعادت مدنى دلومى بود که ب
مانند دلوم شریعت از فقه و کلام و اخبار و تنزیل  و دللوم ظلاهر هلون ادب و      ،ردتعلق دا

 (.۱۱3ق:  ۱۰۱8)طوسى  بلاغت و نحو و کتابت و حساب و مساحت و استییاء

اخلاق از دلم الهی جدا شده اسلت کله آفلات     که اینبر دلاوه ،ی از سعادتبند میتقسدر این 
اخلاق خارج شده است و بله فقله سلررده     ۀسعادت مدنی نیز از حوز ،شده وجود دارد گیته پی 

 ۀحلوز  دراخللاق نیلز از ورود    ،دیالر  بر جدایی این دو دللم از یلک   دلاوه ،شده است. بنابراین
 اجتمادی محدود شده است.  

ی هلا  جنبهدر تعریف اخلاق به حالات نیسانی دید که  توان یمی را بند میتقساین  ۀجنبدیار 
 دلم اخلاق خارج کرده است.   ۀدنی را از حوزبدنی و م
اخللاق حلالتی   »گویلد:   ملی شیخ ابلودلی مللسکویه در تللعریف اخللاق      ،که بیان شد هنان

 «دهلد  سلمت انلجام کار حرکلت ملی   و تأم  آدمی را به  تلیکرّ  نلیسانی اسلت کله بدون نیاز بله
 اسلت  نیلز  معاصلر  نلویس  اخلاق دلمای موردنظر بندی تقسیم (. این۱۱۱ :ق ۱۰62 هیمسکو ابن)
 .(62، ۱ج   :۱8۰۰بنارید به مکارم )

 اخللاق  گسسلت  ای فواید، دردم  بادث داشتن پاره باوجود ،بندی تقسیم رسد این نظر می به
 ازکلرات   بله  احادیلث  و قرآن در که اجتمادی رذای  و فضای  به دلم این توجهی بی و اجتما  از
نویسلی، دللم فقله     سلبک اخللاق    ایلن  ازجملهاثر دوام  متعددی برگردیده است.  ادشدهی ها آن

و مبلاح شلد و    ،واجب، حرام، مسلتحب، مکلروه   ۀگان دار احکام ادمال انسان از جهات پنج دهده
اخللاق بلا مو لودات اجتملادی قطلع       ۀفردی حالات نیسانی باقی ماند و رابط ۀاخلاق در دایر

در ذیل    ،م ل  ممنودیلت دزدی و قتل     ،اخللاق اجتملادی   رذای ، بسیاری از م ال  دنوان بهشد. 
شده و مسائ  مربوط به آن در قاللب حرملت و یلا گلاه کراهلت آورده        مو ودات دلم فقه بیان

 آید. میان نمی شده است و در دلم اخلاق از آنان سخنی به
سلتق   هه گیته شد، اخلاق مسیرى نسبتاً م آنبه  باتوجه ،گرهه در دصر تدوین دلوم اسلامى

شدن اخلاق شلده اسلت، املا در فرهنلگ      از دلم فقه را طى کرده است و همین امر سبب فردی
 قلرآن پلذیر نیسلت. در    اسلامى تعیین مرز دقیقی میان دستورهاى اخلاقى و احکام فقهلى امکلان  

نملاز و اداى   ۀقبی  اقامل  ، ازاند شده  شمردهفقه   دلم  ، دستورهایى که در منابع فقهى مو و کریم
گلاه صلورت    کله البتله هلیچ    (۱۰۰ :انلد )بقلره   زکات، در کنار دستورهایى مانند امر به صبر آمده

 ،رسلد  نظر می (. به3۰ ،۱ج : ۱833ادوانی و پاکتچی ) اند مو ودى فقهى میان فقها به خود نارفته
براساس تلقى اسلامی از اخلاق، قلمرو دلم اخلاق منحصر به صیات و ملکات نیسلانى نیسلت،   
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هلا از منظلرى اخلاقلى     آن ۀنلوردد و دربلار   هاى اندیشه و رفتار آدمى را نیلز درملى   ساحت بلکه
را نلو  نالاه و اخلتلاف     و فقه ،اخلاق، کلام  مرزهاى دلوم ازجمله دلم ،کند. بنابراین داورى مى

 ،جله یدرنتذات مسلائ  و مو لودات.     کنلد، نله   ها تعیین ملى  در حی یت مطلوب در هریک از آن
و رفتلار آدملى دارد و منحصلر بله      ،هاى اندیشه، داطیله  ساحت ۀوسعت هم به ییاخلاق قلمرو

اخللاق اسللامی نبایلد     ،جهلت   نیا از( 633، 633 ،۱ج  : ۱833دیلمی ) ملکات نیسانى او نیست
اندیشه و دم  انسلانی کله در    ۀبلکه بایستی در حوز ،فردی حالات نیسانی شود ۀتنها وارد حوز
 نیز ورود پیدا کند. شود یم ها انساننیسانی منشأ افعال اجتمادی  کنار حالات

 

 گیری نتیجه .4

شده در این زمینله را   آثار تألیف وآثار ارسطو در جهان اسلام بروز یافته  ۀاخلاق فلسیی با ترجم
و محوریلت   ،بنلدی  نویسلان مبلانی، بلاب    تأثیر بسیاری قرار داده است. این دسته از اخللاق  تحت
توجه بله مبلانی    اخذ کرده و این کار را بدون نیکوماخوس اخلاقخلاق خود را از کتاب اصلی ا

که این امر مشکلاتی را بلرای اخللاق اسللامی ایجلاد کلرده       اند دادهی این تیکر انجام ها شهیرو 
است وجلود خداونلد یکتلا     قرارگرفتهاست. یکی از مواردی که در اخلاق ارسطویی موردغیلت 

نیلز از نظلر برخلی     ،متافیزیکو  فیزیک ازجمله ،این ددم وجود در دیار آثار ارسطو ،است. البته
، ایلن دلدم وجلود خداونلد یکتلا و دلدم       نیکوملاخوس  اخلاقنویسان وجود دارد. در  از تاریخ
وجودآمدن تضلاد   وحی بادث به ۀفرستندی مسائ  براساس وجود خداوندی حکیم و بند صورت

اسلامی که محوریت آن خداست شلده اسلت. مخاطلب اصللی      نویسی مطلوب زیادی با اخلاق
و سعی دارند اخللاق خلود را در    کنند یماخلاق ارسطو شهروندانی هستند که در جامعه زندگی 

کله ملردم در قاللب     بلرآن  ولی مخاطب اخلاق اسلامی مطلوب، دللاوه  ،تعیین کنند هم باارتباط 
 هلا  آن ۀرابطحتی ارتباط افراد با خداوند نو   تند؛هسجامعه هستند، افراد در ارتباط با خداوند نیز 

 .سازد یمدر جامعه را مشخک 
براساس مطالعات حاصله در این مقاله، نتایج ددم وجود خداوند یکتا در اخللاق ارسلطویی   

: در دلم اخلاق اسللامی  برشمرد گونه نیا توان یمنویسی فلسیی مسلمانان را  و تأثیر آن بر اخلاق
باشلد وللی در اخللاق     ،اخلاق جمله منمطلوب باید خداوند و قرب او هدف اصلی تمام دلوم، 

تقلید از اخلاق ارسطویی، فضیلت و رذیلت هدف اصلی اخلاق قلرار   فلسیی در جهان اسلام، به
الهلی.   نله وحلی   انلد  کلرده و ملاك اصلی در شناخت این دو را حلد ادتلدال معرفلی     شده  داده

و ایمان به این حقیقت متعالی جزو رویکرد اخلاق معرفلی نشلده و ر لایت     ،خداوند، قرب او
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بودن یلک   ملاك اسلامی که یدرحال .خداوند و بندگی نیز جزو فضای  اخلاق دانسته نشده است
محلو یلا    ،هنلین  هلم اتصلال بله خداونلد و نیل  بله قلرب او دانسلت.         ۀرشلت دلم را باید ایلن  

بلا   یدر اخللاق اسللام   ،از همین جهت .ن میهوم آخرت در اخلاق ارسطویی استبود درحاشیه
 هایآملد  پلی رفتارها و ملکات اخلاقلى  د آم پیاست در بیانِ  ییآن ارسطو یکه مبان یفلسی ۀصبغ
 لمانت و    که این ملورد بادلث شلده اسلت کله اخللاق بلدون        شده است تر مطرح کم یاخرو

 ،تعریف خیر و سعادت بسلیار دنیلوی تصلویر شلده اسلت      ،گردد. در دیدگاه ارسطو پشتوانه یب
در دیدگاه ادیان سعادت اصلی انسان در آخلرت اسلت و انسلان بایلد نیلت و دللت        که یدرحال

برداشلت کلرد کله نقل  و      تلوان  یماصلی ادمال  را سعادت در آخرت قرار دهد. از این موارد 
بلری   سلت کله تملام وجلوه را راه    وحی در دستااه فکری ارسطو جایی ندارد، بلکه ایلن دقل  ا  

و گیتلار معصلومین دارای    ،در یک دستااه اسللامی بایلد روایلات، آیلات     که یدرصورت .کند یم
ایلن اقتبلاس درطلول تلاریخ      ،یکل طور بهمرکزی و کانونی یک دلم باشند.  ۀنقطجایااه اصلی و 

لانی معرفی کلرده و از  دلم اخلاق را دق که اینیکی  :اسلام به دو واقعه در دلوم منجر شده است
اخلاق را در ساحت فرد محصور کلرده   که اینو دیار  ؛جدا کرده است ،مانند فقه ،دلوم وحیانی
، این نبود خداوند یکتا در اخلاق ارسلطو و  تیدرنهااجتمادی جدا کرده است.  ۀدرصاست و از 

سیسلتماتیک، در   صلورت  بله  ،اسلت  شده اقتباسدر اخلاق فلسیی که از این اخلاق اخذ و تبع  هب
 تمام وجوه این دو اخلاق اثر گذاشته و آن را از اخلاق اسلامی مطلوب دور ساخته است.
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